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یــک ســؤال بســیار اساســی کــه بایــد ذهــن هــر دغدغه‌منــدی را بــه خــود مشــغول کنــد، ایــن اســت کــه: 

ت‌هــا، بــا وجــود تمدنــی درخشــان، در ســاختن آینــده بــه همــان انــدازه موفــق نبوده‌انــد؟ 
ّ
»چــرا برخــی مل

آیــا گذشــته‌ی پُرافتخــار، به‌تنهایــی تضمین‌کننــده‌ی آینــده‌ای پُرافتخــار اســت؟«

بــه نظــر می‌رســد یکــی از آســیب‌های فرهنگــی، به‌ویــژه در جامعــه مــا، آن اســت کــه گاهــی وقــت و تــاش 

خــود را، به‌جــای برنامه‌ریــزی بــرای آینــده، صــرف افتخــار بــه گذشــته و نوســتالژی می‌کنیــم و مــدام از 

دوران طلایــی گذشــته و گذشــتگان خــود ســخن می‌گوییــم. تکــرار مــداوم این‌کــه »مــا اولیــن بودیــم«، 

بالیــدن بــه کــوروش، داریــوش، ابن‌ســینا، فردوســی و مولانــا و حتــی زمزمــه همیشــگی ایــن جملــه کــه 

»هنــر نــزد ایرانیــان اســت و بــس«، از نمودهــای ایــن نــوع نگــرش اســت. امــا کمتــر از خود می‌پرســیم که 

نســل مــا چنــد کــوروش، چنــد فردوســی و چنــد ابن‌ســینا پــرورش داده اســت؟

 
ً
تــی بی‌تردیــد نیازمنــد شــناخت دقیــق و همه‌جانبــه فرهنگ، تمــدن و تاریخ خود اســت و اساســا

ّ
هــر مل

بــدون شــناخت گذشــته، نمی‌تــوان آینــده‌ای درســت را متصــوّر شــد؛ امــا گاهــی به‌جــای شــناخت 

گذشــته، بــه بــای »مانــدن در گذشــته« مبتــا می‌شــویم.

گذشــته چراغــی اســت کــه بایــد راه را بــه مــا نشــان دهــد؛ امــا اگــر به‌جــای آن‌کــه ایــن چــراغ، راهنمــا و دلیــل 

حرکــت مــا باشــد، تنهــا بــه آن خیــره شــویم، به‌جــای روشــن شــدن راه، قــدرت دیــدن مســیر را از دســت 

خواهیــم داد. هرچــه نــور ایــن چــراغ درخشــان‌تر باشــد، اگر تنها چشــم بــه آن بدوزیــم، دیــدن راه برایمان 
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دشــوارتر خواهــد شــد. ازایــن‌رو، بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه شــناخت گذشــته، ضرورتــی انکارناپذیــر 

اســت؛ امــا زندگــی در گذشــته، می‌توانــد بــرای آینــده مــا خطرآفریــن باشــد.

همــه‌ی مــا در زندگــی بــا افــرادی برخــورد کرده‌ایــم کــه بــرای ســرپوش نهــادن بــر ناکامی‌هــا، ناتوانی‌هــا، یــا 

کاهلی‌هــای خــود، بــه افتخــارات نیاکانشــان تکیــه می‌کننــد و خــود را بــا نــام و اعتبــار گذشــتگان معرفــی 

می‌کننــد. چنیــن رفتــاری در نــگاه بســیاری از مــردم نکوهیــده اســت؛ امــا متأســفانه همیــن رفتــار، در 

مقیاســی بزرگ‌تــر، گاه دامنگیــر جامعــه نیــز می‌شــود. حتــی درخشــندگی خیره‌کننــده فرهنــگ و تمــدن 

ایــن ســرزمین، اگــر تنهــا مایــه تفاخــر باشــد، ممکــن اســت مــا را دچــار نوعــی »نورزدگــی« کنــد؛ درســت 

ماننــد کســی کــه مــدت طولانــی بــدون محافــظ، بــه نــور حاصــل از قــوس الکتریکــی جوشــکاری خیــره 

شــود. چنیــن فــردی بــرای مدتــی دچــار آســیب چشــمی می‌شــود و تــوان دیــدن درســت مســیر پیــش 

روی خــود را از دســت می‌دهــد.

مــا بــه گذشــته و شــناخت دقیــق آن نیازمندیــم؛ امــا مهم‌تــر از آن، پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه چــرا 

بایــد گذشــته را بشناســیم؟ اگــر هــدف از ایــن شــناخت، تنهــا فخــر فروختــن، بالیــدن و مباهــات کــردن 

باشــد، بایــد مطمئــن باشــیم کــه هرچــه ایــن گذشــته نورانی‌تــر، پرفروغ‌تــر و تابناک‌تــر باشــد، آســیب آن 

بــرای آینــده‌ی مــا بیشــتر خواهــد بــود. امــا اگــر ایــن شــناخت، بــرای ســاختن چراغــی فــرا راه آینــده باشــد، 

آن‌گاه فروزندگــی گذشــته، افــق آینــده را روشــن‌تر خواهــد کــرد و مــا را از رفتــن بــه بیراهــه بازخواهــد 

داشــت.

ت‌هــای پیشــرو، گذشــته‌ی خــود را فرامــوش نمی‌کننــد، امــا بیــش از آن‌کــه دربــاره‌ی افتخــارات دیــروز 
ّ
مل

ســخن بگوینــد، در اندیشــه‌ی خلــق افتخــارات فــردا هســتند. تفــاوت جامعــه‌ی پویا با جامعه‌ی ایســتا، 

در میــزان علاقــه بــه گذشــته نیســت؛ بلکــه در نــوع نســبت آن بــا آینده اســت.

مــا بایــد گذشــته را بشناســیم؛ نخســت بــرای آن‌کــه بدانیــم »چــه کســانی بوده‌ایــم« و مهم‌تــر از آن، بــرای 

آن‌کــه بفهمیــم »چگونــه بایــد باشــیم«. گذشــته، مکتــب و مدرســه یادگیــری اســت، نــه جــای مانــدن و 

زندگــی کــردن. بایــد از آن آموخــت، بــا ایــن آموزه‌هــا بــه نیازهــای امــروز پاســخ گفــت و آینــده را بــه بهتریــن 

شــکل ســاخت. بزرگ‌تریــن احتــرام بــه گذشــته، آن اســت کــه آن را تکیــه‌گاه حرکت قــرار دهیــم و امروزی 

بســازیم کــه آینــدگان نیــز بــه آن افتخــار کننــد. پس گذشــته را به ســرمایه و میراثی برای ســاختن امــروز و 

آینــده تبدیــل کنیــم، نــه مانعــی بــرای حرکــت؛ چراکــه تمدن‌هــای بــزرگ، نــه بــا افتخــار بــه گذشــته، بلکه با 

آفرینــش گذشــته‌ای تــازه بــرای آینــدگان ماندگار می‌شــوند.


